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 در رمان قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران شخصیت زنبازنمایی 

 «کنمخاموش میمن ها را چراغ»رمان  و «سووشون»مورد مطالعه: رمان 

 3علی روحانی، *2علی عربی، 1مهناز جوکاری
 38/82/90تاریخ پذیرش:      263-202صص       21/80/97تاریخ دریافت:

 چکیده
 آنزنان در دوران کنونی نقش مهمی را در  کهشناسی است ای بنیادی در جامعهمساله ،تغییر

بدین  و استبستر ادبی جامعه  ،های اصلی نمود تغییراتیکی از زمینهتوان گفت میکنند. بازی می

 یقهسبدر علوم اجتماعی  و به ویژه بازنمایی متون ادبی بین ادبیات و جامعه یلحاظ بررسی رابطه

پاسخ به این به دنبال 4سیسمهمیفاده از روش کیفی و تکنیک پژوهش حاضر با است. تاریخی دارد

های دو زیست جهان خود چگونه در رمانبا  برهم کنشکه شخصیت و جایگاه زن در  برآمدهال ؤس

ها چراغ»و « نسووشو». بدین منظور دو رمان بازنمایی شده است اسلامی د از انقلابقبل و بع یدوره

. نتایج حاکی از آن بود که شدندمورد مطالعه انتخاب  یرا به عنوان نمونه« مکنخاموش میمن را 

ست ابیانگر نگاه مکتب فمنیست روانکاوانه متعلق به موج دوم نظریات فمنیستی  «سووشون»رمان 

ته برجسخانواده و روابط درونی آن به عنوان عامل اصلی وضعیت نابرابر میان زنان و مردان  آن،در  که

های فرهنگی و ارزشی تصویرگر زمینه «کنمخاموش میمن ها را چراغ» رماناما  .شودمی

حافظ نظم و به عنوان  های زنانه و مردانهتفکیک نقشوجود خانواده و بر  که است اسلامیانقلاب

 کید دارد.أت جامعهکیان خانواده و 

 فمنیسم، انقلاب اسلامیکنم، خاموش میمن ها را سووشون، چراغبازنمایی، زنان،  کلیدی: کلمات

  ایران.
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 مقدمه
 توان گفتمی است. در واقع ی جای داشتهشناسهمیشه در مرکز علم جامعه ،رآمیزی تغییلهأمس

بسیار سریع تغییرات  ایجاد و گسترشدر واکنش به  نوظهور معاصر به عنوان علمعلوم اجتماعی 

اند. اجتماعی و پیامدهای آن، برای فهم بیشتر از فرآیندهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پدید آمده

در این رابطه به رسمیت شناختن نقش زنان به عنوان بازیگران تغییر به دو علت مهم است. اول، در 

تغییرات شاخصی نسبت به مردان  جامعهزنان در خانواده و  جایگاه ،جهانیهای گ های بعد از جندهه

نرخ اشتغال، پیشرفت تحصیلی و استقلال اقتصادی زنان افزایش به نحوی که  ت؛را متحمل شده اس

های علمی حاصل شده و دستیابی زنان به سطوح بالای تحصیلی که پیشرفتاست. دوم اینیافته 

ان داشته خودش تا کنترل بیشتری بر زندگی ها شده و به زنان اجازه دادهآن یرباروفتار سبب تغییر ر

به عنوان یک متغیر  و جامعه زنان تعامل یلهأبنابراین امروزه مس .(Ruspini & Dale, 2002)باشند

های پژوهشی قرار جهانی در اولویت یلهأهای کشورها، به عنوان یک مسذاریگمهم در سیاست

د و این موضوع را هدف گرفته انگسترده  تحقیقات کمی و کیفی به شکل به نحوی که ؛است گرفته

 تغییرات با محوریت زنان را دارند. یسعی در شناخت بهتر جهت تبیین ابعاد گسترده

ادبیات  نسبت بین یترابی دربارهتوان در ادبیات یافت. یکی از نمودهای اصلی این تغییرات را می

شناسی ادبیات در بررسی محتوای اجتماعی ادبیات، این اصل جامعه:نویسدتماعی آن میو ابعاد اج

 یانهبازآفرینی هنرمند»و به عبارتی دیگر « زندگی ییافته عینیت»شمارد که متون ادبی، را مهم می

ارد بدان تعلق د های اجتماعی و فرهنگی محیط اجتماعی است که نویسندهبه ویژه واقعیت «واقعیت

(Torabi, 1997). ه و هم ثیر پذیرفتأاجتماعی ت یبنابراین ادبیات با رویکردی دیالکتیک هم از زمینه

تواند ما را در شناختی آن میجامعه یقادر است در آن تغییر ایجاد نماید و به همین علت مطالعه

فرهنگی یاری  ها از نظرآن یمختلف و مقایسهتاریخی های های اجتماعی دورهدرک بهتر موقعیت

 رساند. 

عنوان یک  که بهتاریخی طولانی دارد  یادبیات و جامعه امری است که سابقه یبررسی رابطه

نگاه علمی از قرن نوزده و بیست همگام با رشد علوم اجتماعی به آن پرداخته شده است. در ارتباط 

ها تمایز قایل بین آن 1هلرشوند که اریش کوفرعی مطرح می یشناسی و ادبیات دو رشتهبین جامعه

که روشی کمی در ارتباط با پخش، فروش، خوانندگان، نهادهای  2شناسی ادبیاتشده است. جامعه

که روشی  3شناسی ادبیو جامعه استای نویسندگان، استادان و منتقدان های حرفهادبی و گروه

 
1 Erich Kohler 
2 Sociology of Literature  
3 Literature Sociology  
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جوهری بین  یبه وجود رابطهباشد. لوکاچ معتقد انتقادی برای پرداختن به متن و معنای آن می

اثر هنری است.   یشناختی سازندهآگاهی جمعی و ساختارهای زیبایی یساختارهای ذهنی سازنده

 هایگروه یوسیلهه های تجربی هستند که بکند که ساختارهای ذهنی، واقعیتلوکاچ عنوان می

 ی)رمان، موسیقی و ...( سازندهاند و در نتیجه آثار هنری اجتماعی در فرآیند تاریخی پرورده شده

 .(Leonard, 1992)ناپذیر آن هستنداین ساختار و به عبارتی بخش جدایی

های اجتماعی و تاریخی است که نه تنها با ها و کنشموقعیت یدهندهرمان نشانبدین معنا 

های یلکند، بلکه آن را با تحلترسیم محیط اجتماعی زندگی درونی شخص را توصیف می

 هایکه نباید از آن غافل شد آن است که حتی رمان ای. بنابراین نکتهآمیزدشناختی درمیمعهجا

 ,Pouyande)فرای تصویرسازی صرف از واقعیت هستند  ،رئالیستی نیز دارای ساختی معنایی و روایی

2011). 

ان رمبا نگاهی تاریخی به بررسی نقش زن در با توجه به مطالب عنوان شده در تحقیق حاضر 

ی ثیر این رویداد تاریخی سترگ را در زمینهأایم تا تب اسلامی ایران پرداختهقبل و بعد از انقلا

حاضر آن  یهدف اصلی مقالههای مرسوم به رمان زنانه دریابیم. اجتماعی مرتبط با زنان در رمان

دو های انتقابل با زیست جهان خود چگونه در رمزن در  و جایگاه است که نشان دهد شخصیت

 بازنمایی شده است.اسلامی قبل و بعد از انقلاب  یدوره

 ادبیات پژوهش
ت و اس ادبی و تاریخی یدر گستره هاها و اندیشهرویداد یادبیات فارسی از یک سو بیان کننده

ای هها در سیر تحول فرهنگی و ساختار اجتماعی در دورهاز سوی دیگر، روشنگر بسیاری از ضابطه

 وباشد ادبیات دارا می یو حال است. بنابراین ساختارهای اجتماعی نقش مهمی در شالودهگذشته 

، باید خواهیم خود را بشناسیماگر می بنابراین ایم واین ما نیستیم که ادبیات را ساخته توان گفتمی

ی در یبه شکل گویا آثار زبان فارسی یبه ادبیات رو آوریم. گستردگی و غنای ادبیات و گنجینه

، های تولیدیتلاش آیین، سنت، قانون خویشاوندی، های فرهنگی،ها و حوزهها، نهادبسیاری از زمینه

مام ت ی. در واقع ادبیات آینهاستفن، اندیشه، هنر و... بیانگر و روشنگر شرایط و جزئیات زمان خود 

یک ملت  یشناسنامه زبان حال و ها و... جامعه وها، تلاشها، کردارها، رفتارها، آییننمای اندیشه

 .(Fazeli, 2007) است

ا ای از مناسبات بتواند نشان دهد که متن بر اساس شبکهادبیات می یشناسی با مطالعهجامعه

در این رابطه .(Leonard, 1992) شودهای ادبی و مخاطبان ساخته میهای ارجاعی، متنواقعیت

با توجه به این مطلب شناختی را از هگل اخذ کرده  و های زیباییسازی مقولهلوکاچ مفهوم تاریخی
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کند که برای رسیدن به فرادیدگاهی عظیم، ما بیان میکه زمان پیوند ناگسستنی با رمان دارد 

 ایها به شیوهنای آنکنیم و بر مبهای اساسی یک دوران را با درک و فهمی شهودی، عام میویژگی

شناسی به . لازم به ذکر است که توجه جامعه(Tadie, 1987)گردیم ای خاص بازمیقیاسی به پدیده

ر نظر را نیز د بلکه کارکرد عقیدتی آن ،متن ادبی تنها با هدف توضیح کارکرد اجتماعی آن نیست

مفهومی انتزاعی نیست و محققان  ، صرفادر ارتباط با متون ادبیبنابراین مفهوم آگاهی جمعی  .دارد

اند آن را به خوبی آشکار ساخته ،های اجتماعیانسجام فرهنگی و عقیدتی گروه یدر مطالعه

(Pouyande, 2011) ینقششناختی دارای متن ادبی در جایگاه موضوع مطالعات جامعه. بنابراین 

 .(Pouyande, 2011) ددار جامعهیابی پیوند ناگسستنی با آگاهی باشد کهمیبخش شناخت

نقش والای آثار رئالیستی در این میان است، زیرا ادبیات  ،مهمی که نباید از آن غافل شد ینکته

همزمان بیان و خطابه است، چرا که با واقعیتی مشخص به نام انسان سر و کار دارد  یدربرگیرنده

بایست تحقق های تاریخی و اجتماعی است که میکه در عین حال دارای رسالتی مرتبط با سازنده

تحول  یرمان وظیفه دارد نیروهای سترگ تعیین کننده یپذیرند. محقق در ارتباط با مطالعه

 ،سازدچه رمان را میر ارتباط با افراد و رویدادهای رمان کشف نماید. در این رابطه آناجتماعی را د

ن راستا اند و در ایانباشتن جزییات تاریخی نیست، بلکه عمق تحولات اجتماعی است که زیسته شده

 .(Tadie, 1987) اجتماعی بشر دارد تطورای از رمان سعی در بازآفرینی مرحله

های اشخاص حقیقی در ها و ویژگیدغدغه یتجسم یافته ،شده در رمانهای خلق شخصیت

ند باشها عناصر اصلی در انتقال مفاهیم مورد نظر در یک رمان میزندگی واقعی هستند. شخصیت

با توجه  (.2012نژاد،کنند )رجبی و موسویانبرد اهداف رمان بازی میای در پیشکه نقش برجسته

خود  یزمانه یتثبیت شدهفرهنگی و اجتماعی  ساختارهایای رمان بیانگر هکه شخصیت به این امر

رمان به مانند سایر آثار هنری، دنیایی کامل است که به  کند کهعنوان می گلدمن،هستند

پردازد و در نتیجه دارای یک نظام مفهومی است که رولان گیری و توصیف میگذاری، جهتارزش

کند. این نظام مفهومی بازتابی از نظام فلسفی جاری در ها تعریف میلبارت آن را ساختاری از مدلو

اجتماعی خاصی شکل گرفته است. گلدمن دو کارکرد  یباشد که در زمینهساختار معنادار متن می

شود و از سویی کند: از یک طرف باعث وحدت و انسجام اثر میرا برای این نظام مفهومی بیان می

ه اثر نماییم ککید میأباشد بنابراین باز تگروه خاص میماعی یک تگاهی اجآ یدیگر بیان کننده

 یکننده بیانبازنمایی اجتماعی است که بلکه  ،نویسنده نیست یرمان(، صرفا آفریدهجا در اینادبی )

گلدمن دریافت درونی  .(Pouyande, 2011) باشدهای اجتماعی یک گروه میآگاهی جمعی و ارزش

با توجه به این واقعیت که نویسنده  ؛کندخود اثر را یکی از مراحل پژوهش عنوان می یمعنای ویژه

شناسد، زیرا نویسنده هرچند از واقعیت کپی های خودش را بهتر از دیگران نمیمعنا و ارزش نوشته
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 یگیرند و نویسندهکند که در ساختاری معین جای میهایی را خلق میاما شخصیت ،کندنمی

ل اساسی زمانه و ئدر واقع مسا ،هابا درک احساسات و ادراکات خود و بیان آن لمصاحب ق

متفاوت  یبررسی دو رمان از دو دورهبنابراین  .(Tadie, 1987) نمایدهای آن را بازگو میدگرگونی

تواند ما را در می ،جهانی هستند یاین سرزمین که هریک نماینده نوع خاصی از فرهنگ در پهنه

را در ها ها و آمال آنو چگونگی تبلور شخصیت زن در این دو دوره یاری نماید تا دغدغه شناخت

 .هرچه بیشتر بشناسیمشان از موقعیت و ساختارهای اجتماعی، ارتباط با درک

شناسی متن ، نقد اجتماعی به معنای جامعه1لازم به ذکر است که با توجه به رویکرد پیر زیما

ه اند. بنابراین او دو قضیل اجتماعی چگونه در متن بیان شدهئیعنی توجه به این امر که مسا ؛است.

 یهای معنایی بیان کنندههای اجتماعی مستقل از زبان وجود ندارند و مقولهکند: ارزشرا مطرح می

البته باید  .(Tadie, 1987)توانند به سطح مبارزات اجتماعی ارتقاء یابندمنافع جمعی هستند که می

 ،بلکه به عبارت وبری ،بینی موجود در متن بیانگر آگاهی تجربی نیستدقت نمود که این جهان

در  .(Pouyande, 2011)نمایدیک گروه اجتماعی را نمایندگی می یآگاهی آرمانی یا تشدید شده

 .نماییماشاره می انبا محوریت زنادامه به شرح مختصری از تاریخ رمان در ایران 

 تاریخ رمان در ایراننگاهی به زن در 
 بود ىیک»ادبیات نیز، با در نظر گرفتن  یهای اجتماعی، در حوزهبه مانند بسیاری دیگر از کنش

 در نویسىداستان یحرفه ،ایران در داستان پیدایش مبناى به عنوان  جمالزاده محمدعلى  «نبود یکى

حضور خود در  برخلاف ،ها زنانهمین دلیل تا مدتآمده است و به  حساب به مردانه تخصصى واقع

چنان نگاهی مردانه در کنند و همای را کسب نمیاین وادی، به لحاظ کمّی و کیفی جایگاه برجسته

  (.Sadeghi, 2005)های زنانه قابل مشاهده است پردازیها و شخصیتداستان

همواره دو شخصیت زن در  1340در تاریخ رمان ایران تا سال توان گفت به نحوی که می

های جادویی و اندام اثیری و دیگری زنی لکاته یکی زنی اثیری با چشمها وجود داشته است. داستان

سیمین دانشور اولین زنی است  .به رمان بوف کور هدایت اشاره کردتوان ؛ که برای نمونه میو بدکاره

گیری شکند. نگاه دانشور به زن منجر به شکلم سووشون این نگاه سنتی را میکه در رمان خود به نا

زد. ل زنانه دور مید که موضوع اصلی آن حول محور مسائنوع جدیدی از رمان به نام رمان زنانه ش

زنان، بهترین متن برای معرفی دنیای درونی زنان،  یهایی طبق دیدگاه فعالان حوزهچنین رمان

 ,Jafari) تواند زنان را در دستیابی به حقوق خودشان یاری کندها است که میهای آنتنهایی و درد

2012.) 

 
1 Pierre Zima  
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ها به پردازی زنان در رمانبا برجسته شدن اهمیت شخصیت بسیاریمحققان  ،در این رابطه

مجزا انتخاب شده و شخصیت زن و ها آثار به صورت اند که در تمامی آنبررسی آثاری پرداخته

هویت زن در »ی دو مقالههای به یافتهها اند که از میان آنای آن مورد بررسی قرار گرفتههگیویژ

ی زن در پردازکه به ترتیب به شخصیت «پردازی در رمانشخصیت» و  «دوگانگی شخصیت داستانی

بر رمان سووشون  کید( با تأ2010غلامی و دادرضایی )کنیم. اند، اشاره میپرداختهآثار دانشور و پیرزاد 

ای است در تقلای رهایی از اند که در پشت داستانی که روایت جامعهکید کردهبر این واقعیت تأ

بیگانگان و استعمار و استثمار، بذر شجاعت و آگاهی نیز در زنان شروع به رویش کرده و  یسلطه

ود را معرفی کنند، هرچند با خ ،سازاجتماعی به عنوان جریان یاند تا با ورود به صحنهها آمادهآن

کید (، با تأ2009نژاد )(. در سوی دیگر گودرزی2010سد مردانه مواجه هستند )غلامی و دادرضایی،

به عنوان قهرمان اصلی داستان در نگاه را  شخصیت زن کنم، ها را خاموش میبر رمان من چراغ

گی فرهن -اجتماعی یشدههای پذیرفتهزشبیند که هرگز از ارکاری همراه میبا نوعی محافظه ،پیرزاد

 (. 2009نژاد، نهد )گودرزیقدمی فراتر نمی

توان انکار نمود که انقلاب اسلامی با حاضر، این واقعیت را نمی یدر راستای هدف مقاله

. ایران پدید آورد یدر جامعه زنان حضور براى اىتازه شرایطی خود اجتماع و فرهنگى هاىدگرگونى

 هاىسال در هاآن از نامى کهزن  ینویسنده هاده ،انقلابسپری شده از  دهه نزدیک به چهار مدت در

 گذاشتند نمایش به را خود حضور از اىتازهی جلوه رمان نوشتن با وجود نداشت، انقلاب از پیش

(Sadeghi, 2005.) رمان  جنسیت در آثار»با عنوان  ای (، در مقاله2008زاده )در این رابطه ولی

 کند که ما در آثار پسثیر به شکل خاص پرداخته و عنوان میبه بررسی این تأ« نویسان زن ایرانی

های خانه، سکون و مصرف و زن از انقلاب با دو دو تصویر از زن مواجه هستیم: زن سنتی با ویژگی

 نشین شده است.جدید که با مفاهیمی چون تحرک، تولید، استقلال و آینده هم

 یعطف اجتماعی به مقایسه یکید بر انقلاب به عنوان یک نقطهن حال هرگز با تأای با

 است لاش داشتهحاضر ت یپردازی زن در رمان پرداخته نشده است. به همین دلیل مقالهشخصیت

 ر بکشد.یثیرگذاری شگرف را به تصوتا بخشی از این تأ

 شناسی تحقیقروش
ر این د در پارادایم تفسیری، علوم اجتماعی به ناگزیر پذیرفته شده هایفرضبا توجه به پیش

هایشان به متن اند و بنابراین برای تثبیت و عینیت بخشی به یافتهتبدیل به علوم متنی شده پارادایم

های فرضپیش مل دیگر دری قابل تأنکته .(Ooh, 2008) یک ابزار متکی هستند یمثابه به

اساس انواع مختلف معرفت جهان به طریق اجتماعی و بر  آن است که شناسی این رویکردهستی
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 فاوت ساختن جهان، برساخته شدههای متروش یبه منزله ،علم و هنراز تعاملات فردی تا  روزمره

بر همین  پردازد.های ساختن جهان میبه تحلیل همین روشدر واقع و پژوهش اجتماعی  است

ی شکل نمادین برساخته شدن جهان اجتماعی را به بازنمایی زبان ادبیات وتوان گفت که اساس می

صدا و سلوک مردم  ؛و به عبارتی تمام متن ها ، جملههابه نحوی که در آن واژه کشند،به تصویر می

تحقیق  ،در همین راستا (.2004)قره باغی،  کنندنمایندگی میفرهنگی -ای اجتماعیدر زمینهرا 

 1سیسمهمبتنی بر مفهوم میی کیفی و با استفاده از تکنیک بازنمایی اجتماعی متن دبا رویکرحاضر 

در  .ثیر انقلاب در شخصیت پردازی زنان در متن رمان ارائه نمایدسعی بر آن داشته تا توصیفی از تأ

علوم اجتماعی مبتنی بر متن است. بدین صورت که شتر به درک بی ایسیس اشارهمهمفهوم میواقع 

یابد تا از خود فاصله گرفته و جهان بیرون را به درون بکشاند. این امر در ابتدا د این امکان را میفر

سط هایی توتفسیر چنین برساخته یسبب برساختن یک متن )هنر، رمان، موسیقی و ...( و در ادامه

متون در به  یقدرت بازنمایقابل توجه در این میان  یاما نکته .(Ooh, 2008) شودمیپژوهشگران 

 . که نباید از آن غافل شد است 2اجتماعی یزمینهتصویر کشیدن 

سه  3دایکون شده است. گفتمانی کهبه عنوان یک گفتمان مطرح  پژوهش حاضردر  رمان متن

تعامل  ایتکاربرد زبان، برقراری ارتباط میان باورها یا شناخت و در نه شمارد:برای آن برمیبعد اصلی 

توان به زبان نوشتاری نیز تعمیم داد و معتقد است که کاربرد زبان را می. اهای اجتماعیموقعیتدر 

متون نوشتاری بازیابیم  یزندگی و بینش مردم را با مطالعه یتوانیم شیوهبه نحوی که ما می

(Sarayi, 2008)  مان ر ثیر انقلاب بر شخصیت زن به متنتوان برای بررسی تأهمین مبنا می و بر

: عبارتند ازکه های کیفی شناسیوجوه مشترک انواع روشبه مراجعه کرد. بدین ترتیب با توجه 

؛ متن تجربی یداده ییری متن به منزلهفهمی، رجوع به موردها، برساخت واقعیت، و به کارگدرون

فراهم کردن ب(  های اصلی تحقیق: الف( فراهم کردن دادهشودمیسه کارکرد  رمان برای ما دارای 

 . (Ooh, 2008) هاه و انتقال یافتهئ( وسیله و ابزار اصلی اراها جبرای تفسیر داده ایزمینه

مطالعات  4به باور مایرزو از سوی دیگر موضوع بر روش مقدم است از یک سو در تحقیق کیفی، 

رکز شوند، متمهای متفاوت پدیدار میکامل معنابخشی انسان که در وضعیت کیفی بر پیچیدگی

شناسی کیفی این روشاست که  با چنین رویکردی، بدین ترتیب (Shabani varki, 2010است )

جهان و  قرار دادهمعنادار متن رمان را به عنوان یک واقعیت اجتماعی دهد تا امکان را به ما می

 
1 Mimesis 
2 Social Context 
3 Van Dijk 
4 Myers 



 ...مورد  در رمان قبل و بعد از انقلاب اسلامي ایران شخصیت زنبازنمایي  322

 

 ستنداجتماع و متکثر ه یه برساختههایی کتوصیف و تبیین کنیم، واقعیتبر مبنای آن اجتماعی را 

(Ruhani, 2010). 

 یبندی رمان توسط متخصصین به دو دستهبه تقسیمبدین منظور در پژوهش حاضر با توجه 

ابل بررسی اجتماعی این اصل که رمان زمانی به اثری هنری و قو در نظر گرفتن  عامیانه و فاخر

ما از میان آثار فاخر با توجه به  ،(Tadie, 1987)شود که خوانندگان به آن هستی بخشندتبدیل می

-نوشته «کنمها را من خاموش میچراغ»سیمین دانشور و  ینوشته« سووشون»دو رمان  ،1شمارگان

قبل و بعد از انقلاب اسلامی انتخاب نمودیم.  یهای موردی نمایندهزویا پیرزاد را به عنوان نمونه ی

را به عنوان واحد تحلیل خود  یهایسپس به متن به عنوان یک واقعیت اجتماعی ورود نموده و جمله

از این  یدر ادامه برای آشنایی بیشتر توضیح مختصراجتماعی انتخاب کردیم.  یدر ارتباط با زمینه

 کنیم.ه میئنویسندگان و اثرشان ارا

 یمین دانشورس
ظر در ننویسندگان سرشناس و شاید یگانه در دوران معاصر توان در شمار را میسیمین دانشور 

آتش »خود را با نام  یاولین مجموعه سالگی 27در شیراز  متولد شد. در  1338او در سال . گرفت

های کوتاه قرن به زن داستان یچاپ کرد و به این ترتیب به عنوان نخستین نویسنده« خاموش

ادبیات از دانشگاه  یخود را در رشته یدکترا یسالگی درجه 29ادبیات داستانی ایران معرفی شد. در 

شناسی به دانشگاه استنفورد رفت. زیبایی یتهران گرفت و پس از آن برای ادامه تحصیل در رشته

 سپسمنتشر کرد.  1348در « چون بهشت شهری» دانشور دومین مجموعه داستانی خود را با عنوان

در این دانشور چاپ کرد. « سووشون»ترین رمان خود را با نامترین و پرفروشمشهور 1340سال  در

به دنیای درونی زنان در قالب شخصیت اصلی داستان پرداخته در رمان فارسی ی اولین بار رمان برا

 با استقبالی)حتی تا به امروز( مواجه شد و با اقبال بسیار مناسبی در زمان خود « سووشون»بود. 

 . این کتابه استزبان ترجمه و به دنیا معرفی شد 16به عنوان اولین اثر از یک زن ایرانی به نظیر کم

 نتریپرشماره در لیستنزدیک به صد هزار نسخه  شمارگانیدوره تجدید چاپ و  11با  در حال حاضر

 قرار دارد.ایرانی  یجامعه هایرمان

 زویا پیرزاد
داستانی  یین مجموعهدر آبادان است. او اول 1338متولد نویسنده و مترجم معاصر، زویا پیرزاد 

های کوتاهی از این مجموعه روایت منتشر کرد. 1378در سال « عصرها یمثل همه»خود را به نام 

 
1 Circulation 
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طعم » یاند. پیرزاد در مجموعهمتوسط در زمان حال است که از تکرار به ستوه آمده یزنان طبقه

 یدهد که بر خلاف مجموعه(، زوایایی از زندگی زنان و مردان معاصر را شرح می1997)« گس خرمالو

 «اکیک روز مانده به عید پ»در  .گرددشان رازگشایی میها در خانهاز نارضایتی و عدم تفاهم آن ،اول

شود که زنان ها و باورهایشان روایت میارمنی در رویارویی با سنت ی(، داستان یک جامعه1998)

کنم ها را من خاموش میاند. چراغقبلی از حالت منفعل خارج شده یداستان برخلاف دو مجموعه

 یه جایزه(، اولین رمان بسیار موفق پیرزاد است که موفق به دریافت جوایز متعددی از جمل2001)

پگاه  یموسسه و بهترین رمان اادبی یلد یبنیاد گلشیری، لوح تقدیر جایزه از بهترین رمان سال

دوره تجدید چاپ و حدود صد و  22این رمان با  شمارگانچنین از نظر مهرگان ادب شده است. هم

 های اخیر قرار گرفته است.آثار سال ترینپرشمارهفهرست دوم  یرتبهنسخه در  پنجاه هزار

 های تحقیقیافته

 «سووشون»بازنمایی زن در رمان 
رفتار سیاسی و اجتماعی ایل قشقایی در برابر  یی خود رمانی دربارهبیرون یسووشون در جلوه

های زری و یوسف هستند. های اصلی داستان زن و شوهری به نامحاکمیت وقت است. شخصیت

کند تا خانه و خانواده خود را در استان است، زنی است که تمام تلاش خود را میکه راوی دزری 

 :کمال نظم و آرامش و خارج از تحولات بیرونی حفظ نماید

خواهند بکنند اما جنگ را به لانه من نیاورند. به من چه کنان گفت: هرکاری میزری گریه»

ها جنگ را به خانه مین خانه است، اما آنمربوط شهر شده عین مردستان... شهر من، مملکت من ه

 (.10 فحه)ص «کشانند...من هم می

خود و  یخواه است که به دنبال برقراری عدالت اجتماعی در جامعهیوسف نیز مردی آزادی

ان پنهان داست یاما هسته ؛دهدود را در این مسیر از دست میمبارزه با بیگانگان بوده و نهایتا جان خ

در  .استروایت درونی زنی است که در مسیر بازاندیشی به دنبال دریافت معنایی برای بودن خود 

 خارج از یجامعه یشروع داستان زری زنی است که جایگاه خود را به عنوان نقش دوم در صحنه

و تفکیکی کند ل اجتماعی از قول یوسف با خود صحبت میئخانه پذیرفته است و در مورد مسا

رمان بارها نمود پیدا  یاین معنا در صفحات اولیهمشروع در مورد دنیای زنانه و مردانه را باور دارد.

 گوید: جا که زری رو به یوسف به خاطر رفتار و بیانش میکند، آنمی

 (، 1)صفحه  «رو خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزدوت»

 گوید:گلدوزی یاد دادن آقای زینگر به دختران می و یا در صحبت با خودش در مورد

 (. 6)صفحه «گرفتاش نمیعجیب بود که خودش خنده» 
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د: گویمی اپردازد نهایتراف خود در ذهنش میو حتی زمانی که با نگاهی اجتماعی به اتفاقات اط

 (.9)صفحه  «زنمهای یوسف را میمن هم که حرف»

تن ماوج این تفکر زمانی در  برای یک زن بسیار عجیب است.گویا نگاه کلان و اجتماعی داشتن 

 گوید:ها با خود میرابر انگلیسیشود که زری در مورد تصمیم شوهرش در ببارز می

ها بایستد تا توی دلشان بگویند: خوب آخرش یک مرد هم آن یبگذارید لااقل یک نفر جلو»

 (.16 فحه)ص «دیدیم

 کند:ان میصفات مثبت اجتماعی را در مفهومی مردانه بی یو در جایی دیگر کلیه

گیرد و بزدلی و بدگمانی و دروغ دست مردم ... غرور و امید و اعتماد به نفس در دلشان خانه می»

 (.30)صفحه  «وند با تمام صفات مردی و مردانگیشهایی میشان آدمدارد و همهاز سرشان برمی

 که زنان نقشی کاملا است جریان دارد نیز فضایی کاملا سنتی اجتماعی که رمان در آن یزمینه

تگار جا که زری در مواجهه با خواس، آنگیری برای سرنوشت خود دارندحتی در تصمیم را منفعل

 اندیشد:اش با خود میقدیمی

ما آمد تا با چشمان لوچش بدن لخت مرا بد و خوب کند. اقبالم بلند  یمادرت به حمام نمره»

که یوسف همان وقت از من خواستگاری کرده بود وگر نه احتمال داشت مادر و برادرم گول بود 

 (.9فحه )ص «زندگی گل و گشادت را بخورند

که حتی یوسف که در جاییهای قوی مذهب در آن جاری است تا آنسنتی که ریشه یجامعه

 شود:احساس گناه سختی میدرگمی و در مواجهه با مرگ چوپانش دچار سر ،فرنگ تحصیل کرده

مرگ او  ادرد او و نهایتحضرت عباس سبب دلیوسف باور داشت که قسم دروغ چوپانش به »

 .(112-113 )صفحه« دانستشده است و خود را مقصر می

حضور زنان در جامعه است  ،های تعریف شدهسنتی در حال گذار از محدود یجامعهالبته این 

ضعیف در تقابل با فرهنگ بیگانگان متجاوز به این مرز و بوم به تصویر صورت نمایشی هکه بیشتر ب

 شود: درآمده است. این واقعیت در مراسم ازدواج دختر آشکار می

پریدند مردها مثل فنر از جا می ،کردندگونه که میبوسیدند و اینبعضی افسرها دست زنان را می»

 (.11فحه )ص «ودندنشستند. انگار که کوکشان کرده بو دوباره می

خانواده در نقش تاریخی خود به عنوان واحد بنیادی اجتماعی  ،در آغازسووشون  یدر جامعه

نی ها را درواند و زنان این نقشها زنانه و مردانه تفکیک شدهنقش ،انسانی حضور دارد. در این خانواده

شان است که سبب آرامش لطیفترین نقش زنان نیز حمایت عاطفی خانواده با حضور مهماند. کرده

 و هم از سوی زنان پذیرفته و درونی شده است. شوند این واقعیت هم از سوی مردانمی

 .(26فحه ص)« ت مثل یک لالایی... باز هم بگویوسف: صدایت مثل مخمل نرم اس»
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دهد در حالی که موقع زنشان است، و اندیشید که چرا پیرمرد پسرهایش را زن نمیزری می»

ه فحص)« دارند چه لزومی دارد زن بگیرند؟هایی که با این همه گل سر و کار بعد فکر کرد که آدم

27.) 

 خانم فتوحی که اکنونکنایه آمیز رمان پس از طی یک سوم مسیر خود ناگهان با بیان داستان 

ن در ز ر کردنشود و شروع به تصوی،به تناقضات دنیای زنانه وارد میدر دارالمجانین بستری است

 کند.می مسیر بازاندیشی

حقوق زن و علیه مظالم مرد در روزنامه های  یهایی دربارهمقاله ،خانم فتوحی در زمان سلامت»

خواند. او اولین زنی بود برد که در آن دختران را به بیداری میای هم راه مینوشت و مجلهمحلی می

و قبل از اعلام رسمی کشف  ار گذاشتنرا ک قول خودش کفن سیاهکه چادر آبی کلوش سر کرد و به 

کرد که حیف کسی قدرم را نداست، که حجاب آن را هم مرخص نمود. او برای زری درد دل می

مردها آمادگی پذیرش زنی مثل من را نداشتند، اولش خیال کردند عسلم و خواستند انگشت به 

 «سخره کردنم، یا نادیده گرفتنممشروع کردند به  ،عسل فرو کنند و من که گفتم دست خر کوتاه

 (.187 )صفحه

جامعه در نهایت خشونت به تصویر  یمردانه یچهرهداستان بعد پنهان مردسالاری و  یدر ادامه

 شود.د و پرده از فهم مردانه از زن به عنوان یک موجود منفعل کنار زده میشوکشیده می

ن دانست که آخریو زری نمی کردچنین مین اولین باری بود که یوسف به زنش سیلی زد و ای»

 (.110)صفحه  «. در غیابم فقط یک مترسک سرخرمنیبار هم خواهد بود. یوسف: خفقان بگیر

 اشکند و داستان زندگیدر این مرحله زن شروع به اندیشیدن جهت رسیدن به خودآگاهی می

  نشیند:را از بیرون به نظاره می

 ام و چرخهر روز پشت چرخ چاهی نشسته گونه گذشته کهاین زری اندیشید: تمام زندگی من»

 (.121صفحه ) «امها دادهام و آب پای گلهزندگی را به حرکت درآورد

کند حالتی انتقادی نگاه زن رمان نسبت به نقشی که در خانواده ایفا می ،در مسیر خودآگاهی

 شود: یابد و این حس در کلام او نیز جاری میمی

ها را بگویم اما تو خشمگین بودی، همیشه خواستم همان شب ماجرای گوشوارهزری: می»

 (.127 )صفحه «است... برای حفظ آرامش خانوادهطور همین

علت دیگر نه واحد انسجام و امنیت زن که مانعی برای بروز شخصیت او و  جا خانوادهدر این

 شود: میاصلی پذیرش نقش منفعل در او 

ای... دختر بودم برای خودم شجاعت داشتم... تو شجاعت مرا از من گرفتهزری: من هم که »

 (.129)صفحه  «ام که دیگر مدارا عادتم شدهردهقدر با تو مدرا کآن
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ای هزری در بستر اندیشید شاید زندگی زناشویی از اساس کار غلطی است. اما دید که تمام لذت»

 (.132)صفحه  «ها وابسته استعمر خودش به این دلبستگی

و در صورت تاریخی برای اهبلکه جایگاهی است که ب ،گونه بودن زن نه ضعفی ذاتیبنابراین این

پذیرش و درونی کردن  یکه زن را آماده یمهم یاست و نکته احدی به عنوان خانواده تعریف شدهو

 پذیری یا اجتماعی شدن است: نماید همان فرآیند جامعهنقش دوم می

گی و زند یاندیشید که ترسو یا شجاع، با شیوهمی ،کردان را که برای یوسف آماده میزری قلی»

با تربیتی که او را برای چنین زندگی آماده ساخته، محال است بتواند دست به کاری بزند که 

دانست اش بهم خوردن وضع موجود باشد... آمادگی او در خلاف جهت هرگونه خطری بود، مینتیجه

 (.192-193)صفحه  «را دارد و نه طاقتش را نه جراتش

 زنان ،در این مرحله از خودآگاهی دیگر دنیای بیرون از خانه تنها متعلق به مردان نیست. حال

 و توانند خود را به عنوان کارگزاران اجتماعی در مسیر تغییرات جهان تصور کنندنیز حداقل می

اجتماعی و  یت کنونی جهان را غیاب زنان در عرصهشروع به انتقاد از دنیای مردانه نموده و وضعی

 دانند:سویه سلوک مردانه میانباشت یک

اند و قدر مخلوق خودشان را اند، یعنی خلق کردهها که زائیدهها بود. زنکاش دنیا دست زن»

زنند تا میقدر خود را به آب و آتش اند، آنوقت عملا خالق نبودهدانند... شاید مردها چون هیجمی

 (.193 )صفحه «دها بود، جنگ کجا بوچیزی بیافرینند.اگر دنیا دست زن

و آگاهی به فرآیندهای  زنان با باور خود به عنوان یک شخصیت مستقل و جدای از مرددر نهایت 

د پی ثیرگذار خوأبه نقش ت ،مراتب مردسالارانه در جامعهگیری سلسلهثیرگذار بر شکلأاجتماعی ت

که برای زری این مسیر با پذیرش نقش فعال خودش در  ،گذارندگام در مسیری جدید میبرده و 

رود که جا پیش میو تا آن شودهای اجتماعی که باور داشت آغاز میآموزش فرزندش بر طبق آرمان

 : شوددیگر انسان فارغ از جنسیت در کلام او جاری می

تواند اگر تی عشق، جنون و ترس. آدمیزاد میدر این دنیا همه چیز دست خود آدم است، ح...»

زاد شکننده هم بریزد، ... بدن آدمیهها را بخشکاند، چرخ و فلک را بها را جابجا کند، آببخواهد کوه

رسد، به شرطی که اراده و وقوف دنیا به قدرت نیروی روحی او نمی است اما هیچ نیرویی در این

 (.201 )صفحه «داشته باشد

 «کنمخاموش میمن ها را چراغ»زن در رمان بازنمایی 
است که به  )کلاریس( کنم در نمای بیرونی خود داستان زنیخاموش می من ها رارمان چراغ

ا ب ایتوکه این راش به خاطرات خود پناه برده است سردی در امور روزانه و زندگی زناشوییعلت دل
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 یعبا طب )امیل( شانای در همسایگیشخصیت زن داستان نسبت به حضور مرد مطلقه رویاپردازی

شود، که در نهایت هایش از جنس خود کلاریس است جذاب و خواندنی میکه صحبت ،شاعرانه

گیری بین او و مرد همسایه اشتباه شود تصورات کلاریس از نوع رابطه در حال شکلمشخص می

شد کگردد. اما نمای درونی رمان زنی را به تصویر میزندگی معمول خود بازمیبوده و در نهایت او به 

خود دچار دلزدگی شده و به دنبال یافتن معنایی برای حضوری متفاوت  یکه نسبت به دنیای زنانه

 های درونی یک زن همراه است.ها و تناقضمسیری که همواره با دوگانگی از خود است.

دار و های یک مادر خانهدنیای زنان با فضای آشنای آشپزخانه و دغدغهرمان با تصویرسازی از 

 شود. یک کدبانو شروع می

 دانستم لبداند برای چندمین بار شکافته بود. ندیده میجیب روپوش آرمینه خدا می یلبه»

سفید آرمینه باز بود... مبادا جایی کثیف باشد؟ نکند  یجیب آرسینه هم شکافته است. بندینک یقه

 (.18 فحه)ص «آشپزخانه به چشمش زشت یا عجیب آمده باشد؟

تحت شناختی این شکاف هستیشود که به سرعت به تناقض درونی یک زن وارد میرمان و 

ان( لی رم. کلاریس )شخصیت اصگیردمورد اشاره قرار می ذهن« ور بدبین»و  «ور خوشبین»عناوین 

 همواره میان این دو بخش از شخصیت خودش درگیر است.

 (18 فحهور بدبین ذهنم مثل همیشه پیله کرد... )ص

جامعه از زنان در مقام یک فرد و در عین حال یک مادر و  یای به انتظارات دوگانهکه اشاره

 برد.ابهام فرو می ای ازباشد. انتظاراتی که دنیای زنانه را همواره در هالههمسر نمونه می

ت کنند... فکر کردم وققصه گویی معافم می یتا یکی دو سال دیگر دوقولوها هم از وظیفه احتم»

دانم، و دلم  کارهایی؟ نمی کنم به کارهایی که دوست دارم برسم. ور ایرادگیر ذهنم پرسید چهمی

 (.19)صفحه « گرفت

ر بزند... نجات رد و غذا بپزد و گل بکارد و غبگیمن هم از دست مادرم که فقط بلد است ایراد "

توی آینه هیچ شبیه خودی که فکر  اند ... خودِای جلویم گذاشتهیابم. .... ناگهان گویی آینهمی

 (.198)صفحه « کردم نیستمی

جهانی  ،باشند و جهان سیاستدر این رمان دنیاهای مردانه و زنانه به وضوح تفکیک شده می

با این حال هرگز به طور جدی به خانواده به عنوان  شود.جهان زنانه تلقی می ،مردانه و حریم خانه

صورت کاملا شفافی به نادیده گرفته شدن هبلکه ب ،شودای نمیمانع زنان برای حضور در جامعه اشاره

. این شوداشاره میاهمیت نقش مراقبتی زنان برای پرداختن مردان به امور اجتماعی و سیاسی 

 شود:های متفاوت بیان میهای بسیاری به صورتم در عبارتاهیمف
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کنند اگر از سیاست حرف نزنند گویند... مردها فکر میشان مزخرف میشنوی جفتاز من می »

 (.22)صفحه « مرد مرد نیستند

دار خود بچهبیخود ازدواج کردی. زنی بیزدی، و میتو که اینقدر سنگ سیاست به سینه می»

کس شد. غیر از خودت به فکر هیچها چه میجا تکلیف من و بچهریختند اینشدی؟ اگر می

 (.210)صفحه «نیستی؟

ها از صبح تا شب باید جان بکنیم که همه له خودخواهی است. ما زنأله اعتقاد نیست، مسأمس»

د نه ما هستی ی بسازید. نه به فکرچیز برای شما مردها آماده باشد که به خیال خودتان دنیای بهتر

 (.262)صفحه « هابه فکر بچه

ت اجتماعی پذیرفته شده حضور دارد. البته در این رمان نیز خانواده و ازدواج به عنوان یک واقعی

هدف اصلی آن تر از مهمدر جهان معاصر که ازدواج های فرعی جنبهمتوجه انتقادی  نگاهجا در این

وضعیت زنان در جامعه  یو هرگز به اصل ازدواج به عنوان بازتولید کننده شودمی اند،قرار گرفته

معاصر خود نه اصل  یثیر فرهنگ حاکم بر جامعهأ. به عبارت دیگر رمان تحت تشودپرداخته نمی

که تشریفات خارج از حدود آن را که در نگاه جامعه جایگاه والاتری یافته است به چالش  ،ازدواج

 .کشاندمی

قدر خودم را کوچک کنم که انگشتر عروسیم یک حلقه آلیس )خواهر کلاریس(: مثل تو آن»

 (.34 فحهص) «ارزدصنار هم نمیکوفتی طلا باشد که 

نگاهی تردید آمیز به وظایف شود، می اول رمان بازنمایی ینیمه درکه  ایقابل توجه ینکته

شود و سعی در بیان این مطلب میگی روزمره نوعی دلزدگی از زند است که سببهمسری و مادری 

هنوز مشغول انجام زنان . با این حال شوداز وظایف را شامل میوری تکراری دُزندگی زنانه که  دارد

 پرداختن کند این دلزدگی را باسعی می هستند. آنهاامور مربوط به همسری و مادری در کمال دقت 

 فراموش کنند.کلی هایی به مقوله

کسی بحث کن، نه از کسی انتقاد کن. هرکی هرچی گفت بگو حق با شماست و خودت را  نه با»

فکر کردم تا حالا چند بار عصرانه ؛ ( 43 فحهاند )صه بچه(؛ مردها همیش31 فحهخلاص کن. )ص

 (.171)صفحه « ام؟ چند بار ناهار؟ چند بار شام؟درست کرده

نقصی ذاتی خانواده و اموشی به معنای فربرجستگی مفهوم تکرار و سپس سعی در این اما 

 ینمودی از فرهنگ جامعهداستان  یدر ادامهبلکه  ،نیستقدرتی زنان چنین تسلیم حاصل از بیهم

در مسیر  چنانهم ،این دلزدگی برخلافشود زنان که سبب می کندایرانی را در خود متبلور می

ر بودن خود دچنین ایند تا معنایی برای نکنند و سعی گذارگاهی یافتن از عملکرد خود گام خودآ

 د.نبیاب زناشویی جریان زندگی
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 با انتخاب اجتماعی یدر به تصویر کشیدن زمینه خود یزیسته یپیرزاد با توجه به تجربه

 ه دهد. زنانئاراامروز  یتصویر قابل درکی از جامعههای ارمنی مقیم آبادان سعی کرده تا خانواده

ها همسو با نظریات های پرداخته شده به آنهرچند شغل ،کرده و شاغل هستندتحصیل ،داستان

چون پرستاری و زنانه همهای به شغلکارهای خدماتی یا به عبارت دیگر  یفمنیستی در حیطه

چنین زنانی به محدود کردن  یدر این زمینه کلاریس با مشاهده شوند.گری محدود میمنشی

ته برجسمجددا مهمی که در این بازاندیشی  یپردازد. اما نکتهعنوان یک ضعف میخودش در خانه به 

 شود:برای تحقق فعالیت اجتماعی زنان تلقی نمی بالفعل شود آن است که خانواده مانعیمی

کرد و هم فعالیت حال هم کار میخانم نوراللهی زن لایقی است. شوهر و سه بچه داشت. با این»

 (.01 فحهص)« کردم؟از کار خانه چه می اجتماعی. من غیر

که به بل ،شوداقتصادی فعال هستند گفته نمی یحتی زنان موفق به زنانی که صرفا در حیطه

د شان اجرا نماینگی و اقتصادی و اجتماعیخانواداند مدیریت صحیحی بین امور زنانی که توانسته

 گیرد:تعلق می

اش را ببینی. همیشه جمع و جور و مرتب. عین باید خانه لنگه ندارد. با این همه گرفتاری...»

 (01)صفحه « زن گوینددسته گل. به این می

 از رمان یتفکیک شده است که در بخش جااین نگرش جامعه نسبت به وظایف زن و مرد تا آن

 شود: با این بیان عنوان می

 (.117)صفحه « ی اوآشفتگی خانه نینا از شلختگی او بود و تحمل شوهرش از بزرگوار»

که زنان بر نقش خود در ساختن انتظارات شود و آن اینر این رابطه مطرح میمهمی د یاما نکته

ه مردسالار ب یاند و بنابراین دیگر انتظارات جامعهآگاهی یافته شانمردسالار از خود یقالبی جامعه

 شوند.های غیر قابل نقد نگریسته نمیعنوان سنت

 (.119)صفحه « خود. از روز اول فهمیده زنش اهل این کارها نیست بی»

 ام.هیچاز وقتی خودم را شناختم فقط تحمل کردم. اول برای پدرم، بعد شوهرم، حالا پسر و نوه»

 (.102-101)صفحه  «داشتم بکنم نکردمکاری که دوست وقت

 ،ودشمرد و زن جهت دهی نمیالبته آگاهی از این واقعیت هرگز به سمت تداخل نقشی و رفتاری 

پردازی و رفتار اجتماعی مرد همسایه و نتایج کنش او بلکه در طول مسیر رمان با توجه به شخصیت

بایست ن میآنماید که مردان و زنان برای تداوم اجتماع و کارکرد صحیح این حقیقت جلوه می

 داشته باشند. )مردانه و زنانه( رفتارهای مخصوص به خود

کردن میز کار مردها نیست. امیل رفت، مادر زیر لب غر زد: آی از مردهای  فرمایید، جمعشما ب»

 (.214)صفحه « خانباجی متنفرمخاله
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و به زیرا ا ؛شودبه تصویر کشیده می )امیل( و این حقیقت با داستان ازدواج نافرجام مرد همسایه

به خاطر تصمیمات  اشهفراوان خانوادهای جاییجابهنسبتا عاشق مآب خود سبب ای خاطر روحیه

 تکمیل این یگیرد، زن وظیفهجا وقتی مردی از رفتار مردانه فاصله مینادرست شده بود و در این

 گیرد.بخش را برای کاهش صدمه بر پیکر خانواده به عهده می

 ند.ککرد در قصه و شعر زندگی میامیل بر خلاف پدرش که شعر را از زندگی واقعی جدا می»

شد. فکر کرد عاشق مادر امیلی )دخترش( شده، دو ماه نگذشته فهمید از بچگی مدام عاشق می

فکری چندین و چند بار این شهر به آن هایش همیشه اشتباه بود. از سر بیاشتباه کرده... انتخاب

 ه)صفح« که کار دست خودش و من و امیلی ندهد.شهر و این مملکت به آن مملکت شدم برای این

238-231.) 

یر شود و زنان در مسمل نگریسته میأبا نگاهی قابل ت مردان یچنین معنایابی زنان زیر سایههم

خصوصی هستند که این نکته  یها در حوزهخودآگاهی سعی به یافتن شخصیتی مجزا از وابستگی

 کند:آوریل در نگاه کلاریس جلوه می 24در مراسم سخنرانی 

دانستند سخنران نمی اها نگاه کرد که حتمبار برگشت به پشت سریخانم ماتادیان چند »

خودش سخنرانی کرده باشد و در پایان خانم ماداتیان انگار که  شوهرش است و باید ساکت باشند

 (.120-129 )صفحه« لبخند زد

گردد و خانواده هرچند با این حال این خودآگاهی هرگز به سمت مفاهیم فمنیستی تشدید نمی

بلکه طی فرآیندی بازاندیشانه  ؛شوداما حذف نمی ،گیردتردید و اضطراب زنانه قرار می یسایه زیر

در ته نکشود. این شخصیت معرفی می یمجددا به شکلی جدید به عنوان یک اصل تکمیل کننده

که شود برجسته میشخصیت افراد  یکید بر ازدواج به عنوان فرآیند تکمیل کنندهأتبا انتهای رمان،

در جریان  کهاین برخلافزنان بدین ترتیب کند. اشاره مین زنا به ایویژهبه صورت کید أت البته این

و عدم تشکیل  اما این استقلال به معنای حذف مردان ،استقلال شخصیت همراهند یرمان با دغدغه

سازی مفهومها رفتار اجتماعی آن یکننده تعدیل به عنواننیست و برعکس حضور مردان  خانواده

 :شودمی

دانیم چی شده.... به آلیس نگاه کردم. انگار بار خود به مردم تهمت نزن. ما که نمیآلیس: بی»

. حس زد..شناختم مثل آب خوردن به مردم تهمت میدیدمش. از وقتی که خواهرم را میاول بود می

 (.207)صفحه « را خیلی دوست دارم )نامزد جدید آلیس( کردم یوپ

ویند گت و باز شد همان ویولت که همه میبالا را دید آرام گرف یی طبقهویولت تا برادر همسایه»

 (.209)صفحه « گناهطفلک، چه معصوم و بی
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ردانه م یهای تفکیک شدهبازگشت به محیط خانواده با نقشپایانی رمان که حاکی از  یدر پرده

ثیر أ، بر سنت احترام به والدین و تاست به حضور افراد و زنانه مبتنی بر احترام متقابل و اهمیت دادن

 شود.کید میتأتعادل نیز  یها در کنار خانواده به عنوان یک وزنهمثبت حضور آن

 (.293)صفحه « کمک بزرگی بود اادر پیش ما حتمماندن م»

 گیرینتیجه
رمان  ،شناسی پارادایم تفسیریشناسی و معرفتهای هستیفرضحاضر با پذیرش پیش یمقاله

فرهنگی جامعه است -را به عنوان یک واقعیت اجتماعی که به شکل نمادینی حامل عناصر اجتماعی

های شخصیتی زن، در مقایسه انقلاب اسلامی در برساخته شدن ویژگیهای ارزشبرای کاوش بازتاب 

از انقلاب انتخاب نموده است. از سوی دیگر با توجه به این واقعیت که خوانندگان  و  با دوران قبل

 توان بهحاضر می یشناختی ارائه شده در مقالهمتخصصان را با توجه به توضیحات نظری و روش

ها را چراغ»و  «سووشون»بخش هویت یک رمان در نظر گرفت؛ بر این مبنا دو رمان عنوان هستی

های چنین شمارگان چاپ، از میان رمان، با توجه به نقدهای موجود و هم«کنممی من خاموش

قبل و بعد از انقلاب انتخاب شدند. در ادامه با  یهای مورد مطالعهموجود به ترتیب به عنوان نمونه

ترین معیار واکاوی متن است، خط مه سیس که در آن محقق و دانش نظری او مهمتکنیک می

ا ها بزن در آن یهای شخصیت بازنمایی شدهها مورد کاوش قرار گرفتند و برجستگینداستان رما

 ها ارائه شدند. های موجود در متن رمانبیانی توصیفی در ارتباط با گذاره

مورد بررسیِ قبل و  یها حاکی از دو جریان فرهنگی متفاوت، در دو دورهیافته ،به شکل کلی

شان در جامعه از مسایل خود و جایگاه هاآندرک شخصیت زنان و صوص بعد از انقلاب اسلامی در خ

مورد بررسی، داستان با زنانی به  یمل است که در هر دو دورهدر ابتدا ذکر این نکته قابل تأ. بود

های ناشی از تکرار دغدغه شوند که غرق درشان آغاز میعنوان قهرمان یا شخصیت اصلی

ا ام هستند؛ی و نقش قالبی زنان به عنوان یک مادر و همسرِ کدبانو های زندگی زناشویگیروزمر

های اجتماعی های فرهنگی و ارزشلفهان داد که نویسندگان دو رمان، متأثر از مؤواکاوی متن نش

برای زنان  متفاوت را در رسیدن به خودآگاهی خط داستانیدو شان، های زیست اجتماعیدوره

  .ها نمود یافته استهای آنپردازیزنند که این مهم در شخصیتم میهای خویش رققهرمان داستان

آور جریان فمنیستی است که ریتزر از آن با عنوان فمنیست مبتنی بر پیام «سووشون»

 هایکرده در این داستان با پذیرش وجود تفاوتکند. زنان تحصیلهای اجتماعی یاد مینابرابری

 ،ر جامعهد آنانیابند که علت اصلی منفعل بودن می ین آگاهی دستشناختی خود با مردان به ازیست

مراتب قدرت در خانواده بر اساس سنت پدرسالاری پذیری و قبول ارادی سلسلهدر فرآیندهای جامعه
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های طور ضمنی وجود خانواده و تفکیک نقشه. بنابراین ببه شکلی نامحسوس مستتر شده است

ترین بزرگ)با قبول جنسیت مردانه به عنوان قدرت برتر(، سالار پدر یمعهمردانه و زنانه بر مبنای جا

به این  .شوندیابی به جایگاه برابر با مردان تلقی میشان و دستمانع در برابر زنان برای احقاق حقوق

وب نوعی دستگاه سرک ،بلکه با شکل موجود خود ،ترتیب خانوده دیگر نه تنها نهادی مقدس نیست

عنصر وضعیت  ترینشود. دستگاهی که مردانگی در آن مهمسازی زن تصویر میو منفعل

های اجتماعی و سیاسی تصویر شده است و به شکل نشینی زنان از متن جامعه و جریانحاشیه

 یهعرصتواند خود واقعی خویش را شناخته و به نمادین تنها با مرگ چنین باوری است که زنان می

و مسیر رهایی  و بازنمایی از وضعیت او در جامعهپردازی از زن جامعه وارد شوند. چنین شخصیت

ا ههای فمنیستی و بازتاب آنهای فکری جهان غرب مبتنی بر موجثیر جریانصویر شده، بیانگر تأت

 زنانگی نمود باشد که در رمان سووشون به عنوان افق مطلوبهای فرهنگی جامعه میبه عنوان ارزش

اسلامی به تمامی در این رمان غایب نیستند اما تنها -های بومی فرهنگ ایرانیلفهاند. البته مؤیافته

تصویری مردانه و هویتی ملی است که راه سعادت کلی جامعه را ترسیم  یها در ارائهگری آنجلوه

م سازی رشد زنان را در خود داشته هایی که قابلیت فراهها به عنوان پتانسیلنماید و هرگز از آنمی

 زنانگی نامطلوب «سووشون»توان گفت خط داستان گیرند. در واقع میباشند، مورد اشاره قرار نمی

مذهبی جامعه -های فرهنگیهای سنتی پدرسالارانه را در پیوند با ارزشمد نظر خود را حاصل نگرش

 قلمداد نموده است. 

 قرار گرفته است. رمانی که« مکنها را من خاموش میچراغ»رمان در مقابل چنین دیدگاهی،  

از  اوتمتفکاملا مسیری با تکیه بر کانتکس اجتماعی تولد خویش )دوران حیات انقلاب اسلامی(، 

یکی از . نمایدتصویر میدر رسیدن به خودآگاهی برای زن قهرمان داستان خویش را  «سووشون»

تناقض شناختی است که به عنوان بخشی جدا ناشدنی  ،های اصلی شخصیت زن این رمانمشخصه

به نحوی که آن را نه حاصل فرآیندهای نظام پدرسالاری  ،از شخصیت زن روایت شده است

یب بدین ترت کند.های مذهبی در ایجاد آن ارائه میثیر بینششمارد و نه دلایلی مبنی بر تأرمیب

یابد که بایست با نمودی زیستی در زن می «نمکها را خاموش میمن چراغ»چنین ویژگی در رمان 

برای رهایی از چنین  «سووشون»که مذهبی تعدیل شوند در حالی-های ذاتی فرهنگیتوجه به ارزش

ا ی مقاومت بتناقضات شناختی از زنانگی )حس تکرار، انفعال اجتماعی، جنس دوم بودن، ...( نسخه

کند. روایتی که خود ساختار رمان نیز آن را در تار و ثر از غرب را پیشنهاد میبینشی فمنیستی متأ

 پود خویش از ابتدا تا به انتها حفظ نموده است. 

سیالیت موجود در  «کنمها را من خاموش میچراغ»گونه عنوان کرد که رمان توان اینمی

ها با عنوان )که برخی از آنرا های جنسیتی در جهان امروزی های اجتماعی و نقشواقعیت
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کنند(، به عنوان دلیل اصلی خر یاد میی متأمدرن و برخی با عنوان مدرنیتههای جهان پستویژگی

های تاریخی زنانه قلمداد کرده است. سیالیتی که با فرا رفتن از حقیقت-استهلاک هویت اجتماعی

کردن نوعی  و حاکم های سنتی و مذهبیبه عنوان ارزش ذاتی مرتبط با زنانگی و مردانگی

تر از آن افزایش امکان فروپاشی خانواده های اجتماعی و مهمگرایی، سبب ایجاد تزلزل در هویتنسبی

های فمنیستی حاکم بر ز جریاناین رمان جدای ااند. های درونی این نهاد اجتماعی شدهو نقش

یرش علیرغم پذ ،ب اسلامیایران بعد از انقلا یبا تکیه بر فرهنگ بومی حاکم بر جامعه ،ل زنانئمسا

میان زنان و مردان، به این اصل باور دارد که بقای جامعه مبتنی بر اولویت  یوجود نابرابری در جامعه

جا هرچند مردانگی به شکل سنتی . در اینباشدهای زنانه و مردانه میحفظ خانواده و پذیرش نقش

جامعه تصویر شده است و زنانگی مبتنی بر  خود به عنوان اهرم فشار برای مقابله از حضور زنان در

پاشد، اما هرگز به عنوان مانعی سخت و داری رنگی خاکستری بر افق نگاه زن میفرزندآوری و خانه

ها در مراتب چنین پیشرفت آننفوذناپذیر در مسیر ورود زنان به عنوان یک فعال اجتماعی و هم

بل مبتنی بر احترام متقا هایینقشبه عنوان  زنانگی، اجتماعی قلمداد نشده است. در واقع مردانگی و

کنندگان شخصیت هم موجود در زنان و مردان به عنوان تکمیلمدار خلقتهای و پذیرش تفاوت

های خصوصی و عمومی هر یک وظایفی را بر . بر این اساس زنان و مردان در حوزهاندتصویر شده

از سوی . نماید اما محدود کننده نیستندا ضروری میای پویکه برای وجود جامعه گیرندعهده می

، زن قهرمان داستان نیست پردازیمل در این رمان که بی ارتباط به شخصیتی قابل تأدیگر نکته

تواند سبب تعدیل و انسجام که می است ها در کنار خانوادهکید بر احترام به والدین و حضور آنأت

ن ایرا یجامعه اجتماعی -های فرهنگیتوان ویژگیه وضوح می. بدین ترتیب ببنیان خانواده شود

« کنمها را من خاموش میچراغ»هایی قابل پذیرش در رمان را به عنوان ارزشاز انقلاب اسلامی  پس

 .های فمنیستی جهت رهایی زنان مشاهده نمودارزش یبه عنوان تجویز کننده «سووشون»در مقابل 
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